ترمز ندارد این سفینهء نا آرام
بسوی مادر زمین می شتابد

در هر طپش و

هر بازدم.

بی تعلیم رانندگی

پشت اش می نشانندمان

و منظره فریبی شیرین است

می توان گاز داد و شتافت

می توان در هوای عاشقانه نفس کشید

می توان خطابه آغاز کرد

گلایه سرداد

قیام کرد

انقلاب را ستود

و علیه خاموشی شعار داد

مسافری که قدر سفر نداند

در انتهای راه

جز بیهودگی خالی از معنا

که در سردی  خاک و اندوه خفته

حاصلی نخواهد یافت

فقط بدان که 

مقصد می تواند نزدیک و دور باشد اما

توقفی در کار نیست.

090322
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